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نگاهى به فيلم «بشارت به شهروند هزاره سوم»
آشيانه سراب ها

ــى از تاثير موج ها و  ــاز يا فيلم ــينماى ايران كمتر اتفاق مى افتد فيلمس در س
ــت و آنچه مورد  ــينمايى بركنار بماند و فارغ از آنچه «مد» اس پديده هاى فراگير س
پسند قرار گرفته، راه خودش را برود و حرف خودش را بزند. به همين دليل است كه 
وقتى موج فيلم هاى كمدى فراگير مى شود حتى فيلمسازان جدى و واقع گرايى كه 
نگاه اجتماعى دارند هم سراغ ساخت كمدى هاى مد روز رفتند (مثلا فرزاد موتمن 
ــهبازى كه فيلمنامه نويس و تهيه كننده «هر  ــاالله» و پرويز ش با «پوپك و مش ماش
ــى توى بورس هستند حتى  چى خدا بخواد» بود)، وقتى آثار معناگرا و دفاع مقدس
كمدى سازهاى تجارى هم ناگهان به سوى معنويت متمايل مى شوند (آرش معيريان 
ــنواره هاى بين المللى با  ــا فيلم آنكه دريا مى رود) و وقتى چند فيلم ايرانى در جش ب
موفقيت به نمايش درمى آيند همه تصميم مى گيرند فيلم جشنواره پسند بسازند. تازه 
غير از مواردى است كه بوى بودجه هاى هنگفت دولتى به مشام مى رسد و ناگهان 
عده زيادى از فيلمسازان از هر طيف و دسته اى و با هر سابقه و سليقه اى عزم شان را 
جزم مى كنند كه مثلا فيلم تاريخى مذهبى بسازند يا زندگى يكى از شخصيت هاى 

بزرگ تاريخى يا دينى را سريال كنند.  
ــه تحت تاثير مدهاى اجتماعى و  ــازان بى آنك با اين حال هنوز بعضى از فيلمس
سينمايى قرار بگيرند و هر لحظه با تغيير مسير باد، جهت حركتشان را عوض كنند، 
ــان بايستند و فيلم دلخواهشان را بر  اين اعتمادبه نفس را دارند كه روى پاى خودش
اساس دغدغه هاى واقعى و شخصى شان بسازند. حكايت محمدهادى كريمى و فيلم 
اخيرش «بشارت به شهروند  هزاره سوم» هم همين است؛ فيلمى كه فارغ از موج هاى 
ــينمايى و بدون توجه به پسند مديران دولتى و سفارش دهنده هاى ريز و درشت  س
ساخته شده و صرفا بازتابى از افكار و احساسات فيلمساز است و دقيقا به همين دليل 

گذشته از همه ضعف ها و اشكال هاى احتمالى اش فيلم قابل  احترامى است. 
ــت كه تحصيلات حوزوى دارد و از سوى  ــتان فيلم درباره خانم معلمى اس داس
مدير يكى از دبيرستان هاى دخترانه براى گفت وگو با بچه هايى دعوت مى شود كه به 
طرز مرموزى يكى پس از ديگرى خودكشى مى كنند. گفته مى شود مرگ ناگهانى 
بچه هاى اين مدرسه با موضوع شيطان پرستى در ارتباط است، اما هيچ كس نمى داند 
كه ماجرا دقيقا چيست. خانم معلم در مواجهه با يك كلاس دختر نوجوان كه سرى 
پرشور دارند سعى مى كند آنها را از گرايش به افكار شيطانى باز دارد، اما هرچه پيش تر 
مى رود، بيشتر متوجه مى شود كه موضوع بيخ دارد و مشكل به اين سادگى قابل حل 
نيست. نقطه قوت بشارت... و تفاوت عمده اش با انبوه فيلم هايى كه با محوريت يك 
ــده اند در همين است؛ در نشان دادن ضعف و  مصلح اجتماعى يا اخلاقى ساخته ش
ناتوانى كسى كه قرار است حل كننده تمام مشكلات باشد و دخترهاى فريب خورده 
ــاحل نجات برساند. مينو (هنگامه قاضيانى) نه ابرانسان است و نه استعداد  را به س
خاصى براى فهم همه چيز و كنترل همه كس دارد. درست برخلاف مصلحان دينى 
و اجتماعى فيلم هاى ايرانى، بزرگ ترين اشتباه را مى كند و خود سرگشته ترين آدم 
كلاس است. چنان كه در صحنه اى استادش به او يادآورى مى كند كه چرا به جاى 

حرف زدن درباره شيطان، از خدا نگفتى؟ 
ــاير  ــرده و از اين جهت هيچ تفاوتى با س ــتباه انتخاب ك ــيرش را اش مينو مس
اطرافيانش ندارد؛ چه با دخترهاى آسيب پذير و زودباور مدرسه و چه با شوهر كج خلق 
و نااميدش كه با از دست دادن ميز رياست دچار افسردگى شده و در كنج اتاق خواب 
سنگر گرفته است. آنچه حساب او را از ديگران جدا مى كند، توانايى اش براى تشخيص 
و پذيرش اشتباهش است و اميد كوچكى كه مثل يك جوانه گندم در گوشه دلش 
مى پروراند و سبز نگه مى دارد. به همين دليل وقتى متوجه اشتباهش شد مسيرش را 
عوض مى كند. در نهايت هم فقط او از مخمصه جان به در مى برد و فرزندى را كه آن 
همه منتظرش بود مثل يك هديه براى جبران صبر و پايدارى اش در آغوش مى گيرد. 
ــتباه را به عنوان جزو  ــان تاكيد مى كند و اش فيلم روى محدوديت هاى طبيعى انس
جدايى ناپذير هر حركت انسانى، از لغزشى نابخشودنى به سطح واقعيتى قابل قبول 
ــانى كه هيچ تصورى درباره خطاپذيربودن دانسته ها و روش هايشان  مى رساند. كس
ندارند در نهايت محكوم به درماندگى و شكست مى شوند؛ مثل افسر آگاهى (با بازى 
ــت رفته  ــتان و وقتى تقريبا همه چيز از دس حميد فرخ نژاد) كه حتى در پايان داس
ــه (با بازى نيكى كريمى) كه  ــتباه بوده و مدير مدرس هم نمى داند كجاى كارش اش

از مديريت بحران فقط محكم نرده پنجره ها را بلد است و اندودكردن شيشه ها را. 
مضمون اصلى بشارت... اميد است. اينكه هر انسانى در هر كجاى زندگى اش كه 
ــد و هر مسيرى كه پيموده باشد حق دارد از «فرصت دوباره» بهره مند باشد. به  باش
دنياآمدن نوزادى كه مينو سال ها انتظار آمدنش را كشيده نمادى از همين فرصت 
ــه خداوند با همه  ــت ك ــت و اين واقعيت اميدبخش در دلش پنهان اس ــاره اس دوب
ــان، باز هم به آفريده خودش اعتماد مى كند و فرصت  ــتباه هاى انس بدكارى ها و اش
زيستن را به او مى دهد. كسانى كه موضوع فيلم را به شيطان پرستى تقليل داده اند 
بايد خود پاسخگوى ناتوانى شان در فهم مضمونى چنين آشكار باشند، اما قدر مسلم 
ــت اعتياد به موادمخدر يا افسردگى يا هر  ــت كه موضوع بشارت... مى توانس اين اس
عارضه بحران ساز اجتماعى ديگرى باشد و حتى در آن صورت هم مضمون و ساختار 
فيلم دست نخورده باقى مى ماند. شيطان پرستى صرفا بهانه اى است كه بحران در فيلم 
ــترى براى طرح موضوع هايى مثل خطا و بازگشت و اميد باشد.  ــكل بگيرد و بس ش
ــتى در كل فيلم به چند پلان گذرا و نمادهايى  چنان كه مظاهر بصرى شيطان پرس
ــت محدود مى شود و كارگردان نخواسته با استفاده از  اوليه از فرقه هاى شيطان پرس
جذابيت هاى كاذب اين موضوع، چند بليت بيشتر بفروشد. در عوض بخش مهمى 
از انرژى و تمركز فيلم صرف بررسى و نقد نظام آموزشى كنونى مى شود و ساختار 
ناكارآمد مدرسه ها كه گردانندگان شان جز  درصد كنكور به چيزى اهميت نمى دهند 
و هنوز به سبك قرون وسطا كيف و جيب دانش آموزان را جست وجو مى كنند. عجيب 
نيست كه آموزش وپرورش به اين فيلم روى خوش نشان نداد و تصوير ارايه شده در آن 
را برنتابيد. در يك صحنه در اواخر فيلم، مدير مدرسه كه همه هم وغمش صرف بستن 
فضاى مدرسه و اسپرى زدن به شيشه پنجره ها شده، با استيصال اعتراف مى كند كه 
ــتش برنمى آيد و هر كارى مى توانسته انجام داده است. اما ضمنا  ديگر كارى از دس

حيرت  زده است كه چرا تمهيدهايش به جايى نرسيده و اوضاع درست نشده است. 
ــدار مى دهد كه  ــردادن و هياهو، هش ــم با نگاهى خوددار و بدون مرثيه س فيل
ــتند. تهى بودن  ــيب پذير و بى دفاع هس ــاى جامعه امروز تا چه اندازه آس نوجوان ه
ــان به جاى تفكر و آموختن و  ــه هاى فكرى آنان (كه بهترين سال هاى عمرش ريش
ــت و  ــده هر دعوت سس ــود) باعث ش تحليل، صرف بالاتربردن  درصد كنكور مى ش
ــان جاى بگيرد. بحث هايى كه در  بى پايه اى را بپذيرند و هر تفكر پوچى در ذهنش
ــه وضوح ثابت مى كند كه اين بچه ها  ــاگردانش درمى گيرد؛ ب كلاس بين مينو و ش
شناختى از سنت هاى دينى و فرهنگى جامعه خودشان ندارند و به همين دليل در 
برابر هر هجمه اى آسيب پذير و منفعل  هستند. جالب است كه همين بچه ها (به روايت 
ــان) درس «دين و زندگى» را در كنكور بالاى 90 درصد زده اند و معلم  معلم قبلى ش

دينى شان گيج و مبهوت است كه چرا جاى او را به مينو داده اند.
گذشته از جنبه هاى مضمونى و محتوايى، بشارت... ساختار سينمايى قابل قبولى 
دارد. خوش ريتم است و كيفيت بصرى بالايش نشان از پختگى و تسلط كارگردان 
دارد. شايد كار بيشتر روى جزييات فيلمنامه و ديالوگ ها مى توانست روايت تصويرى 
فيلم را تكميل كند. از نمودهاى اين كيفيت بصرى، نوع استفاده كارگردان از رنگ ها 
و گياهان و ميوه ها به عنوان نمادهاى مفهومى است؛ مثل سكانس هايى كه مينو در 
خانه دم نوش آماده مى كند و ميوه ها را در ظرف مى چيند كه تمثيلى از اميد به زندگى 
است، آن هم در خانه اى كه افسردگى و رخوت از در و ديوارش بالا مى رود. همچنين 
ــوهر مينو در خانه كه اغلب ساعت هاى روز را در اتاق خواب مى گذراند، با  حضور ش
چشم بند سياهى بر چشم كه او را به شمايلى از يك اعدامى كه آماده مرگ مى شود، 

تبديل مى كند. 

دريچه

ديده بانى سينماى ايران

صبح روز هجدهم بهمن 1390 وقتى 
ــاد اسلامى دولت  وزير وقت فرهنگ وارش
ــمقدرى،  ــينى، جواد ش دهم دكتر حس
ــجادپور، شفيع  محمد خزايى، عليرضا س
ــى فروتن،  ــعيد رجب ــان، س آقامحمدي
احمد نجفى، سيدضياء هاشمى، مسعود 
ــداالله صمدى، محمد  جعفرى جوزانى، ي
ــين فرحبخش و جهانگير  درمنش، حس
الماسى در برج ميلاد تهران گردهم آمده 
ــازمان  ــراب س ــا رونمايى از س ــد ت بودن
سينمايى را جشن بگيرند ترجيع بند كلام 
همه شان تاسيس اين سازمان براى مقابله 
با رانتخوارى و رانتخواران بود. آن روزگار 
ــى - از حل  ــم - احمد نجف مجرى مراس
ــكلات سينماگران  تمامى مسايل و مش
نظير بيمه درمان، بيكارى و بازنشستگى 
ــرپنجه تدبير رييس دولت دهم و با  با س
تاسيس سازمان سينمايى سخن مى راند 
ــت دولت دهم و خدمات  و مرتبا از رياس
جواد شمقدرى ستايش و تشكر مى كرد. 
اينك اما با واگذارى صندلى هاى دولتى و 
آشكارشدن پشت صحنه رخدادها، به خوبى 
براى مردم و به ويژه بر مراقبان سپهر سينما 
ــده كه هدف ادعاهاى خدمت و  عيان ش
ــازى ديگران به انواع كجروى ها،  متهم س
ــه آخرت، صرفا  ــوارى و نبود باور ب رانتخ
ــى به منابع قدرت و ثروت بوده و  دسترس
انگيزه ديگرى در ميان نبوده است! اندك 
اطلاعات مالى افشاشده از بنياد سينمايى 
فارابى، مركز گسترش سينماى مستند و 
ــه  تجربى و اخيرا ويژه خوارى هاى موسس
شمقدرى-شورجه (مرآت فيلم) از منابع 
مالى سازمان سينمايى، همه وهمه، گويا و 
مبين همان ادعاى پيشين است. نگارنده 
ــازمان سينمايى در  در زمان تاسيس س
ــزارى «خبرآنلاين»  ــتى در خبرگ يادداش
ــاختار معاونت  ــدار داد كه تغيير س هش
سينمايى به گسترش ديوانسالارى ادارى 
ــيده ماندن مراودات مالى  ــينما و پوش س
خواهد انجاميد. در همان يادداشت با طرح 
ــش معيار هاى ارزشمند تغيير  هفت پرس
ــينمايى به سازمان  محتوايى معاونت س
سينمايى را مطرح كرده و در پايان گفته 
شده بود چنانچه اين پرسش ها به درستى 
ــود، مى توان به اين اتفاق  ــخ داده ش پاس
ــدوار بود اما در غير اين صورت، تغيير  امي
فرمى براى گسترش ديوانسالارى دولتى 
رخ داده و نمى توان اميد به فرجام نيكويى 

از آن داشت. 
مبارك، اما اراده مى طلبد

ــاى  ــات امن ــامى هي ــلان اس ــا اع ب
ــوى  ــينمايى فارابى از س ــن بنياد س نوي
ــينمايى، بارقه اميدى در دل  سازمان س
ــران جوانه زد.  ــينماى اي علاقه مندان س
اين بارقه اميد چنانچه با نظارت حقيقى 
ــات مالى  ــت ها و عملي ــر اعمال سياس ب
ــد رخداد ميمون و  اين بنياد همراه باش
ــت. آنچه در اين چندساله از  مباركى اس
سوى هيات امناى بنياد سينمايى فارابى 
ــد و اندازه  ــاهد بوده ايم، چيزى در ح ش
ماشين امضاى تاييد عمليات مالى مديران 
ــينمايى (يا معاونت  منصوب سازمان س
ــت، اينك اما  ــينمايى سابق) بوده اس س
در دولت تدبير و اميد انتظار مى رود اين 
هيات كه سه نفر از آنان خوش فكر و داراى 
نظريه و صاحب انديشه اند و ديگرانشان 
ــم از ويژه خوارى هاى دولت نهم و دهم  ه
پاكدست مانده اند، بتوانند ماموريت اين 
بنياد را از توليد سينمايى و رقابت با بخش 
خصوصى برحذر داشته و ماموريت تامين 
ــينمايى را كه گوهر  ــاخت هاى س زيرس
ــيس اين بنياد بوده است،  نخستين تاس
ــاد بازگردانند؛ اراده اى كه با  را به اين بني
حضور موثر براى رصد سياست ها و اعمال 
برنامه هاى بنياد سينمايى فارابى به دست 
مى آيد و نه صرفا با حضور تابستانه براى 

تاييد اسناد مالى سالانه اين بنياد! 
شكوفايى فعاليت صنفى

ــط  توس ــينما  خانه س ــى  تعطيل
ــان دولت  تماميت خواهان و ارزش فروش
دهم چندين دستاورد براى فعاليت صنفى 
داشت. يكى از دستاوردها، ميوه ارزشمند 
آشكارشدن ضرورت فعاليت صنفى توسط 
تك تك اعضاى صنوف خانه سينما بود. در 
اين دوهفته اخير انتخابات مجامع عمومى 
اصناف خانه سينما هر يك با حضور موثر 
و كم نظير اعضاى آن، هم با حضور بزرگان 
ــده و نتيجه بلوغ  و موثران اصناف برپا ش
ــت.  اصناف را در معرض ديد قرار داده اس
ــم انداز  رخداد ميمونى كه مى تواند چش
روشنى از آينده فعاليت صنفى پيش روى 
سينما براى تعالى سينماى ايران و منابع 
ــينما با تعامل هوشمندانه  انسانى اين س
ــتگاه هاى  ــخگو) با دس (مطالبه گرا و پاس

دولتى فراهم كند. 
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براى اولين بار است كه مساله خودكشى را مطرح كرده و آن را 
به شيطان ربط مى دهم. منتها نه اينكه بگويم شيطان مستقيما 
در اين مساله دخيل است بلكه اين خودكشى ها به دليل يأس 

است. يأس، مقدمه هر اتفاق ديگرى است. اتفاقا اين شايد مفهوم 
روانشناختى داشته باشد. اما در مذهب هم گفته مى شود كه 

بالاترين گناه ها يأس از رحمت خداوند است

محمدهادى كريمى، كارگردان فيلم «بشارت به شهروند هزاره سوم»: 

برخى نمى خواهند «زنگ هشدار» به صدا درآيد
سال هاسـت سـينماى ايران، داعيه دار 
سينماى «دينى» اسـت و در اين حوزه، 
انواع و اقسام تعاريف «تئوريك» هم ارايه 
شـده اسـت. اما در بزنگاهى كه فيلمى 
مى خواهـد دسـت كم دربـاره باورهاى 
فطرى و خداگرايانه انسان تلنگرى بزند، آيا مسوولان از آن حمايت مى كنند؟ 
برآيند سخنان محمدهادى كريمى، كارگردان فيلم «بشارت به شهروند هزاره 
سوم» اين نكته محورى است كه برخى مسوولان كه دست كم در حيطه شعار، 
خود را مدافع سـينماى «دينى» مى دانند، نه تنها، از مصاديق سينماى «دينى» 
حمايـت لازم را نمى كنند، بلكه گاهى با تصميم گيرى هاى غيركارشناسـى، به 
اكـران و تاثيرگـذارى آن، لطمه مى زنند. متن گفت وگوى «شـرق» را با كريمى 

بخوانيد. 

شـما بيشـتر از آنكه به عنوان كارگردان شناخته شـده باشيد، سال ها  �
به عنوان فيلمنامه نويس در سينماى ايران همكارى داشتيد. موضوعات مورد 
نظرتان هم معمولا به مسايل روز و جوانان مربوط مى شد. چطور شد كه در 

فيلم «بشارت به شهروند هزاره سوم»سراغ مساله «خدا» رفتيد؟ 
در كارهاى قبلى هم شايد اين دغدغه را نشان داده بودم. در فيلم هاى «شمعى 
در باد»، «مارال»،  «رستگارى در هشت و بيست دقيقه» و... به خلجان هاى ذهنى 
انسان ها پرداختم و اينكه چطور ايمان انسان در بوته آزمايش قرار مى گيرد. اما 
در مورد اين فيلم هرچند شايد به لحاظ فكرى در تداوم كارهاى قبلى ام باشد، 
اما برايم اتفاق جالبى افتاد. فيلمنامه اى به نام «باريكه راه مزرعه» نوشته خانم الهه 
احمدى به دستم رسيد كه درباره مبلغه اى حوزوى بود كه وارد مدرسه اى مى شد 
ــاگردانش شيطان پرست شده بودند و در اين مسير يك داستان پليسى  كه ش
شكل مى گيرد. شخصيت اول زن كه «مينو» نام داشت، نمى توانست تاثير مثبتى 
ــتان پليسى مى شود.  روى بچه ها بگذارد، اما ناگزير خودش وارد پيچ وخم داس
ــنده،  ــاس كردم به عنوان كار اول يك نويس وقتى اين فيلمنامه را خواندم احس
اثر خوبى است، به خصوص اينكه با وجود «تم» پليسى آن، روح زنانه خوبى در 
ــتم و فكر كردم ربطى  آن جريان دارد. ولى با اين همه، فيلمنامه را كنار گذاش
ــتم و نه اطرافيانم چنين افرادى هستند و نه  به من ندارد. چون نه شيطان پرس
دغدغه اين مساله را دارم. ضمن اينكه ديده بودم در مورد اين قضيه مستندهايى 
ساخته شده است. اما دو، سه روز كه از اين ماجرا گذشت، مصادف با دورانى بود 
كه به اصطلاح دچار انقطاع از رحمت خداوند شده و به شدت افسرده و مايوس 
بودم. اين يأس، به حدى بود كه روزهايم را به سختى شروع مى كردم و به پايان 
ــاندم. همان حالتى كه براى شخصيت «حميد» (مهدى احمدى) پيش  مى رس
ــردگى پناه ببرم. كم كم به  ــتم به قرص هاى افس آمده بود. در ضمن نمى خواس
ــيدم كه من با شيطان پرستان يك وجه اشتراك دارم؛ هر دو ما  اين نتيجه رس
نسبت به خداوند نااميد هستيم. احساس كردم در نقطه ماقبل عزيمت به يك 
فرقه ديگر قرار دارم كه مى تواند شيطان گرايى باشد. كم كم به اين مفهوم رسيدم 
كه شيطان چقدر مى تواند مفهوم عميق تر و گسترده ترى داشته باشد؟ احساس 
كردم بايد اين داستان را بسازم. داستان آدمى كه به ظاهر شيطان پرست نيست، 
اما آنقدر از همه چيز نااميد است و آنقدر سياهى اطراف او را گرفته كه نمى داند 
ــه دارد. اين اتفاق باعث شد  چنين وضعيتى در بى اعتمادى اش به خداوند ريش
دوباره به سراغ ساختن اين قصه بروم، ولى داستان ديگرى را بنويسم. داستانى 
كه در فرآيند پليسى دگرديسى ذهنى براى اين زن به وجود مى آورد. زنى كه 
ــه علميه مى رود و زندگى خودش را دارد ولى  ــت، به مدرس ايمانش كامل اس
ناخواسته وارد ماجرايى مى شود و بعد پليس به او مى گويد كسانى كه خودكشى 
كرده اند، شيطان پرست شده بودند. اما او نمى پذيرد،  چون شيطان پرستى يك 

معلول است ولى او به دنبال علت ها به جامعه مى رود.
 در واقع مى خواستيد بيش از اينكه به مفهوم شيطان بپردازيد، راه هاى  �

اعتماد به خدا را ترسيم كنيد؟ 
ــتى را قبول نمى كند و  ــه. منتها در ابتداى امر، «مينو» اصلا شيطان پرس بل
ــه مى رود، از نزديك  ــخره مى كند. اما وقتى به دل جامع حتى پليس او را مس
با مسايلى مواجه مى شود كه او را به شك مى اندازد. به مرور به ذهنيت جديد 
نسبت به شيطان مى رسد و بعد هم احساس مى كند همسر خودش هم فرقى 
با شيطان پرست ها ندارد. همين طور مدير مدرسه (نيكى كريمى) هم با وجود 
اينكه مى خواهد با روش هاى سلبى شيطان را از مدرسه دور كند،  اما خود علايم 
شيطان را كه همان خشم و يأس است را به مدرسه مى آورد و در نهايت به مفهوم 

جديدى از شيطان منهاى كهن مصداق ابليس مى رسد.
اين خط داستانى مطابق ميل من بود. اينكه وقتى اين زن با ايمان كامل جلو 
مى رود، جاى پاى خودش هم سست مى شود و يأس و ترديد بر دل او هم چيره 
مى شود و حالا دوباره بايد با آگاهى به يقين برسد. برايم خيلى جالب بود احساس 
كنم وقتى افسرده هستم، اين افسردگى فقط يك بيمارى نيست كه من بگويم 
فلان هورمون يا ماده بيوشيمى در مغز من كم يا زياد شده، بلكه ريشه آن در 

جاى ديگرى است و بايد عميق تر به آن پرداخت. 
 ابتداى فيلم با شناسنامه هايى مواجه مى شويم كه مهر «باطل شد» برآن  �

زده اند و در انتها هم فيلم با صداى ضربان كودك به پايان مى رسد. بعد «مينو» 
خطبه اول «نهج البلاغه» را مى خواند كه به «دُحوالارض» اشاره مى كند، روزى 
كه به فرموده مولاعلى(ع) نخستين رحمتى كه از آسمان به زمين نازل شد، 
روزى است كه خداوند به جهان خاكى حيات بخشيد. كره زمين كه سراسر 
از آب بود كم كم خشك شد كه مطابق روايات، اولين نقطه اى كه از زير آب 
سـر برآورد، كعبه بود. بعد هم در زندگـى خصوصى اش انار دانه مى كند كه 
خودش يك ميوه بهشتى است. از طرف ديگر نامش هم «مينو» است كه به 
معناى بهشتى است كه شيطان از آن رانده شده. همان طور كه پيش مى رويم 
به نكاتى ديگر برمى خوريم، مثل انگشتر شرف الشمسى كه در دست دارد. 
به هر حال اطراف زندگى اين زن نمادهاى مذهبى ديده مى شود تا اينكه به 
بحران دچار مى شود. آيا به نظر شما اين المان ها براى تماشاگر عام يك مقدار 

بازدارندگى ايجاد  نمى كند؟ 
ــايل نگاه مى كنيد. اما بيننده  ممنونم كه خيلى تخصصى و ريز به اين مس
ــته باشد. بيننده عادى بيشتر درگير  ــت اين ريزبينى را نداش عادى ممكن اس
زندگى عادى «مينو» است و همزمان با يك «ملودرام»، يك داستان پليسى را هم 
دنبال مى كند و مى خواهد ببيند قاتل دختران نوجوان كيست. در واقع مواردى 
كه گفتيد لايه هاى عميق ترى است كه وقتى كشف مى كنيد شايد از ادامه فيلم 
ــايد هم بيننده اى در بار دوم يا سوم كه فيلم را مى بينيد آنها را  باز بمانيد و ش

كشف كند و همچنان ديدن فيلم برايش لذت داشته باشد. 
 حتما مى دانيد كه سـاختار سـوره هاى قرآن به روايت مدرن نزديك تر  �

اسـت تا كلاسيك. هرچند سوره يوسف در بيان رويدادها منسجم تر است. 
مى خواهم بدانم چقدر اين ساختار مدنظر شما بوده؟ آيا از قبل به اين مساله 

آگاهى داشتيد؟ 
بله آگاهى داشتم. به نكته مهمى اشاره كرديد. به همين دليل داستانك هاى 
تودرتو در فيلم وجود دارد. اما آنچه برايم مهم تر بود اينكه مى خواستم در مورد 
ــيطان صحبت كنم، اما بايد طورى عمل مى كردم كه شيطان نفر اول فيلم  ش
نشود. يعنى اينكه دست آخر به نفع شيطان نباشد. حتى نام فيلمم را به «بشارت 

به يك شهروند هزاره سوم» گذاشتم. 
 نكته تراژيك قضيه اين است كه در برخى از سريال هاى تلويزيونى كه  �

محور موضوعات آن، چنين مسـايلى است باوجود تقبيح شيطان كه قصد 

سـازندگان آن است، متاسفانه شـيطان نقش اول را مى گيرد و خداوند كه 
مسبب الاسباب است فرع مى شود. شيطان تجسم پيدا مى كند. خيلى راحت 
وارد مسايل زندگى مى شود. در حالى كه شيطان فقط يك دعوت كننده است 

و بس. 
واقعا به نكته درستى اشاره كرديد. من هم چنين نگاهى داشتم و به همين 
دليل عنوان فيلم را «بشارت به شهروند هزاره سوم» انتخاب كردم. كلمه بشارت 
به فيلم اصالت مى داد. در حالى كه برخى ها نام هايى مانند «شيطان در مى زند» و 

«نيمه شب ها با شيطان» را به من پيشنهاد كردند. 
 مشكل همين جاست. مفاهيم اسلامى با مسيحى خلط شده اند. خب اگر  �

شيطان فقط شب ها در مى زند، پس چرا خداوند به شب قسم خورده! ضمن 
اينكه شيطان روزها در نمى زند!! 

كاملا. در واقع صحبت ما اين است كه هر چيزى كه در ذهنمان به آن فكر 
كنيم، در ذهنمان بزرگ مى شود. در فيلم هم استاد مينو مى گويد آنقدر كه از 

شيطان سخن گفتى، از خدا نگفتى! 
 به همين دليل هنوز سينماى دينى ما دچار سوءتفاهمات زيادى است.  �

گاهى مسوولان مرتبط سينما هم مفاهيم و مصاديق دينى را گم مى كنند! 
همين طور است. بنابراين وظيفه اصلى ام آشنازدايى از ذهن بيننده ايرانى از 
ترسيم شيطان مسيحى بود. يعنى صورت شيطان در اين فيلم ها تجسد دارد 
مثلا در اين فيلم ها شيطان با زنى ازدواج مى كند و فرزندى از آنها متولد مى شود 
ــايد به همين دليل همه منتظر بودند چنين چيزى را هم در فيلم من  و... ش
ببينند. مسيحيت همه سوژه ها (Subject) را ابژه (Objective) مى كند، مثلا 
ــت و حضرت مسيح(ع) هم به  ــيح(ع) اس مى گويند خدا در وجود حضرت مس
صليب كشيده شده و بايد به او تعظيم كرد. در واقع شيطان را هم همين طور 
نمايش مى دهند و ابژه مى كنند. اما مخالف اين تجسم سازى بودم. اين درست 

است كه ما يك ابليس داريم كه در قرآن به آن اشاره شده... 

 همان كه رانده شده.  �
بله. جايى در فيلم گفته مى شود اگر ابليس رانده شده به خاطر اين نبوده كه 
گناه كرده، به اين خاطر بوده كه توبه نكرده است. يعنى از گناه با وجود اشكالاتى 
ــان نمى توان مصون بود،  ولى رويگردانى از  كه دارد، به دليل ذات و فطرت انس

آن و توبه كردن مهم تر است. يعنى علت رانده شدن شيطان توبه نكردنش بوده. 
 جالب  اسـت كه در آخر فيلم شيطان فيلم، شـما در بيمارستان روانى  �

بسترى شده. 
ــنويم كه  بله. چون اصالت ندارد. ضمن اينكه در ديالوگ هاى حميد مى ش
اگر كفر بگويم سنگ نمى شوم. اما سنگ شدن به معناى اين نيست كه جسم 
به سنگ تبديل شود. به اين معنى است كه قلب و مغز انسان سنگ شود. من 
بايد ابتدا تعريفى اسلامى از شيطان ارايه مى كردم. در حالى كه به قول شما در 
تلويزيون خودمان شيطان را طورى نشان داده  اند كه شيطان در عالم امر دخالت 
مى كند. در جايى در فيلم هم گفته مى شود شيطان در روح تو نيست كه نياز به 

جن گير داشته باشى شيطان ذهن تو را به هم مى ريزد. 
 ضمن اينكه روايت شده شيطان از عمل غيراختيارى در جهت خودش  �

خوشش نمى آيد. 
ــرادر آزاده  ــر ب ــده كه در فيلم مى بينيم كه همس بله. همين نگاه باعث ش
(اميرحسين آرمان) با بازى خاطره اسدى به خرافاتى مثل عروسك تك چشم 
مى گويد «لوسيفر» و اعتقاد دارد همه مشكلات از آن طلسم شوم به وجود آمد. در 
حالى كه بايد اين نگاه تغيير كند. وسواس فكرى بايد عوض شود. وقتى موضوع 
فيلم شيطان باشد همه انتظار دارند كه يك فيلم هالووينى و وحشتناك ببينند. 

در صورتى كه من چنين رويكردى نداشتم. 
 شما براى اينكه موقعيت  اصلى داسـتان را پيش ببريد، داستانك هاى  �

فرعى در فيلم اضافه كرديد. به نظرتان از اين نظر فيلم دچار تشتت نشده؟ 
ــود. پليس دو سى دى به او مى دهد و او بار اول  مينو وارد دفتر پليس مى ش
حتى نمى تواند آنها را نگاه كند و رويش را برمى گرداند. در واقع مينو يك احساس 
ــت وجو مى كند. مى خواستم اينجا  ــود و جس تعهد دارد. بعد وارد جامعه مى ش

تشتت ذهنى مينو را نشان دهم. اينكه وقتى در حال ظرف شستن است بخشى 
ــه خانواده  ــى دى هايى را كه ديده بود به خاطر مى آورد. ضمن اينكه ما س از س
مختلف داريم: يكى كه يك برادر غيرتى دارند. خانواده دوم كه اعتياد خواهرشان 
را انكار مى كنند. خانواده سوم از هم پاشيده و سرايدار، فرزند اين خانواده را بزرگ 
كرده. اولين دخترى كه سر كلاس با وجود مينو خودكشى مى كند ژامك است. 
بعد مى بينيم كه به جاى او گل مى گذارند و اينكه مادر ناتنى اش را مى بينيم كه 
فردى مذهبى است و دعا مى كند كه خدايا، اگر ما آدم بزرگ ها كارى كرده ايم كه 

جوان ها از تو نااميد شوند ما را ببخش. 
 فيلم در حال اكران نسخه بهترى از اكران فيلم در جشنواره فيلم فجر  �

شده است. چه صحنه هايى را از فيلم حذف كرديد؟ 
با همفكرى يلدا جبلى،  مونتور خوش ذوق و صاحب فكرى كه از اول هم با 
ساختار نامتعارف فيلمنامه ارتباط خوبى برقرار كرده بود به اين رسيديم كه براى 
اكران عمومى تغييراتى در فيلم ايجاد كنيم. پلان هايى كه به خاطر مميزى در 
جشنواره فيلم فجر حذف شده بود را اضافه كرديم كه حدودا  دودقيقه مى شد 
ــتر ته  ــد از اضافه كردن آن حدود چهاردقيقه ونيم از فيلم كم كرديم. بيش و بع
پلان ها كم شد كه شايد بيننده را اذيت مى كرد. نمى خواستم به قطعيت برسم، 

مى خواستم بيننده خودش فكر كند و انتهاى پلان ها را پيدا كند. 
 قصد ايجاد تعليق داشتيد؟  �

بله. البته احساس كردم «ريتم» نسخه جديد مى تواند براى اكران مناسب تر 
ــاختار اين فيلم نمى توانستم ساختار ديگرى را  ــد. ضمن اينكه در مورد س باش
ــاله  ــد. جدا از اين مس در نظر بگيرم. چون اولا دوربين بايد با مينو همراه مى ش
ــتم علنا شيطان پرستى را نشان دهم. يعنى من دو  به خاطر مميزى نمى توانس
جا كارگردانى كردم؛ يكى به عنوان محمدهادى كريمى كه فيلم ساخته و يكى 

كريمى كه سى دى هاى پليس را ساخته. 
 اين افراد بيشتر به تراپى نياز دارند؟  �

ــتم با اين فيلم علت گرايش جوان ها به سمت فرقه هاى مختلف   مى خواس
ــى كنيم. چرا جوان ها به «گنگ »ها پناه مى  برند؟ (اين «گنگ» مى تواند  را بررس
در حوزه مواد مخدر، شيطان پرستى و... باشد) چون جوان ها احساس مى كنند 
ــس و... به آنها مى دهد،  ــدر و مادر، آموزش و پرورش، پلي ــا هنجارهايى كه پ ب
ــت، به جايى برسند. برخى جوانان الان معتقدند ديگران به آنان بدى  قرار نيس
مى كنند، پس مجازند كه بد باشند تا بدى به آنان، اثر نكند. براى اولين بار است 
ــيطان ربط مى دهم. منتها  ــى را مطرح كرده و آن را به ش ــاله خودكش كه مس
نه اينكه بگويم شيطان مستقيما در اين مساله دخيل است. بلكه اين خودكشى ها 
به دليل يأس است. يأس، مقدمه هر اتفاق ديگرى است. اتفاقا اين شايد مفهوم 
ــناختى داشته باشد. اما در مذهب هم گفته مى شود كه بالاترين گناه ها  روانش
ــت. در فرهنگ ما هم گفته مى شود، نااميد شيطان  يأس از رحمت خداوند اس
ــت. راهكار ما اين است كه ايمان داشته باش و ميوه ايمان را كه اميد است  اس
ــت. ايمان  ــود، ايمان پوچ و عقيمى اس بچين. اگر اين ايمان به اميد منتهى نش
مرتبه والايى دارد كه ايمان به خداوند است. خداوند مى فرمايد من از رگ گردن 

به شما نزديك تر هستم. 
 براى ساخت اين فيلم با چه مشكلاتى مواجه بوديد؟  �

ــدار» به صدا درآيد و  ــكل اين است كه بعضى ها نمى خواهند «زنگ هش مش
مانند مدير دبيرستان فيلم هستند كه فقط آمار ارايه مى دهند و به همه چيز قفل 
مى زنند. من اين مدير را هميشه پشت ميز نشان دادم تا جايى كه «مينو» به او 
مى گويد وقتى ايمانت به ميزت است، يعنى ايمان به چيزى جز خدا. مديران چون 
اين مدير را در فيلم مى بينند، فكر مى كنند، نكند منظور ما آنها هستند و به اين 
دليل همكارى نمى كنند. در صورتى كه اين موضوع نشان مى دهد كه آموزش 
ــت. معلم دين و زندگى هم لنگ پنج ميليون تومان  و پرورش ما كنكورمحور اس
وام گرفتن از پدر يكى از بچه هاست كه آن شب هم آن دختر خودكشى مى كند. 
ــنهاد مى كند كه در خانه بنشيند تا دين و ايمانش را از  پليس هم به مينو پيش
دست ندهد. از طرف ديگر همين پليس به ژنو رفته و ذوق زده شده كه آنجا هم 

صحبت از دين و ايمان است و مانده كه اين تقوا را چطور به بچه ها بگويد. 
 چطور شد كه خانم قاضيانى را براى نقش «مينو» انتخاب كرديد؟  �

ــان انتخاب من بودند. چون به نظرم همان معصوميت  از همان اول هم ايش
ــى اين معصوميت  ــال انفعال ندارد. يعن ــت و در عين ح ــت را داش و مظلومي
خودخواسته است. اينكه اين شخصيت وقتى همسرش به او حرف زشتى مى زند، 

غيض مى كند و با ملايمت جوابش را مى دهد. 
 بازى بيتا فرهى هم در اين فيلم كوتاه ولى تاثيرگذار بود.  �

به نظرم آن ديالوگ ها فقط از دهان خانم فرهى، قابل باور است. 
 چرا فضاى فيلم تان سرد است؟  �

تا قبل از اينكه مينو وارد جامعه شود زندگى گرمى داشت. اما از جايى كه 
مرگ ها شروع و همسرش بيمار شد به سمت سردى رفتيم. 

 تا به حال از فروش فيلم راضى هستيد؟  �
طيف هاى متنوعى از فيلم استقبال كرده اند، مثلا به من مى گفتند يك عده 
ــينما «فرهنگ» آمده و گفته بودند هر كسى كه مى خواهد بچه دار شود و  به س
ــر دوراهى مانده بايد اين فيلم را ببيند. اين فيلم در بدترين فصل اكران شد  س
آن هم در تعداد محدودى سينما به سرگروهى سينمايى كه متاسفانه بدون در 
نظرگرفتن هرگونه فيلمى كه اكران مى كند، هميشه سوت و كور و بى رونق است. 
ولى با اين همه فروش قابل قبول آن در تهران و به خصوص شهرستان ها ثابت 
كرد كه معادلات اكران بايد دوباره بازتعريف شود. به خصوص مساله سرگروه ها 
كه حتما  بايد براى آن فكرى شود و نيز رانت هايى كه باعث از دست دادن فصل 

مناسب اكران براى فيلم هايى كه شايسته اش هستند، مى شود. 

 فرانك آرتا
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